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 حقایق سرسختند وجایی برای توهم وجود ندارد

                                                                        جنگ داخلی بمثابۀ عارضه است یا سرشت اصلی جامعه؟   

 حفظ صلح بدلیل نفع همگانی بمثابۀ اولویت شهروندان

حقوقی درکشور -عدم شکل گیری ساختارسیاسی امتناع دولت و                
ترس وطمع بمثابۀ ریشه های جنگ ودرگیری های مسلحانه                     

کابوس حقوق بشری و توجیه خشونت های رفتاری                          
برای یک عمل به مجازات دوگانه ای محکوم شدن                 

 درچارچوب پارادایم زبانی، همواره مرتبط با تلقی حقیقت بعنوان سازگاری، این مسأله   
     بیارا ینامشروع یدسترس،ادعأی حقیقوجود دارد که چگونه میتوان درپرتودلایل قابل  

اگردرچارچوب زبانی،    بعبارت دیگر، دارد. ن کنیم که ورأی آنچه توجیه شده است،قرار  
دراینصورت باید قا        حقیقت یک قضیه را نمیتوان مطابقت آن با چیزی درجهان دانست،     
        مینماییم، پس چگونه حقیقت زبان استفاده درباشیم اززبان خارج شویم، درحالی که از   

درپاسخ باین سؤال دونظریۀ اصلی مطرح میگردد:ازیکجا     ازتوجیه قابل تشخیص است  
رامطرح     نب بدلیل رادیکال کردن پراگماتیکی چرخش زبانی،فهم غیررئالیستی ازشناخت  

حقیقت را با توجیه یکسان می داند. عده ای از دانشمندان معتقدند از آنجا که     می کند و  
هیچ چیزی غیرازتوجیه وجود نداشته وهیچ راهی میسر نمیباشد تا ازعقاید وزمان مان          
      خارج شویم تا وسیلۀ آزمون دیگری غیراز ناسازگاری نیابیم، لذا مفهوم حقیقت اضافی       

                درفکرانی مانند یورگن هابرماس،سعی میکنند شهود رئالیستی رااست.ازجانب دیگر،مت           
          ارتباط درونی بین حقیقت وتوجیه   زبانی حفظ نمایند.هابرماس معتقد بوجود ون پارادایم       

        ،مطرح میگرددمؤفق  توجیهی که دریک چارچوب خاص بنحو بعمل میآورد تأکیدو بوده   
       می تواند به حقیقتی مستقل ازچارچوب باورمؤجه باشد.ازنظرهابرماس بمنظورتبیین را   

           میتوان عمل متقابل بین اعمال و گفتمان استناد نمود. فقط   توجیه بطۀ درونی حقیقت و      
                     های عملی و چارچوب مفهوم حقیقت که درفقط تأثیرمتقابل دونقش متفاوت پراگماتیک                 

            بگونۀ  یک باور عقلانی ایفأ می شود، می تواند تبیین کند که چرا توجیه مؤفق  نگفتما       
                  چارچوب باور، مؤجه می باشد. أی اثبات حقیقت مستقل ازمعیارخاص ما درراستکُلی با              

 

درمقدمه وسرآغازکلام، ازاهمیت ویژۀ با درنظرداشت سایرمسایل مورد بحث، حاضر،سعی بعمل آمده تا  درنبشتۀ 
منطقه ایی معرفی  منطقۀ آسیای مرکزی را بمثابۀ  صربین المللی، ساحه و این مسأله تذکربعمل آید که روابط معا

وجهانیان وقبل ازهمه، درپس زمینۀ آرزومندی هابمنظورایجاد هایش درقبال جهان می نماید که درحال گشودن در
دراین مقطع  می باشند. ما شدۀ ویران  جنگ زده و اراضی کشور و استقرارصلح و ثبات همیشگی در سرزمین و

 فرُصت های عینی بمنظور، و در نهایت امر، پرسشی باین شرح  مطر ح می گردد کآیا درکشورعزیزما افغانستان
گذاری  وپایهباعماراقتصادی وگذار -ۀ اجتماعی ازبحران داخلی طولانی مدت ورفع آنهمه ویرانیهای گستردخروج 
با  یا هنوزهم دراینموردوومهیأ گردیده  بمفهوم واقعی کلمه میسر لح آمیزوفارغ ازدرگیری های مسلحانهصکشور

تلاش های برخی دول کشورهای آسیای از می توان  درشرایط ووضعیت کنونی ؟چون وچراهایی موأجه می باشیم
های منطقه بمفهوم  یت واستحکام بیش ازپیش مواضع دولت تقو د که بنحوی ازانحأ بایادآوری بعمل آورمرکزی 

کشورعزیزما افغانستان بمثابۀ مهمترین عامل در  همچنان  برجسته خواهد گردید.  بگونۀ معنأ داری وسیع کلمه،
آسیای  کشورهای دول   تمامی چین، هند، پاکستان، ایران، روسیه و کشورهایسیاست خارجی  منافع  مجموعۀ 

در اتفاقات  حوادث وانکشاف  رشد و پنداشته می شود که تجربۀ  قابل تذکر این مسأله اما گردد. مرکزی تلقی می
ثقل  مرکز در ،کشورعزیزما افغانستانبوضاحت کامل بازگوی این حقیقت بود که  ۲۰سدۀ امتداد  بویژه درمنطقه 



های  چگونگی درگیری پیشآمدها، وضعیت کنونی، هاهم های جهانی قرارداشت. بسیاری قدرت ئوپولیتیکمنافع ژ
 راتیییغحدوث تو ۱۳۵۲ سیاسی سال -تحرکات نظامی  پیآمدهاینتیجۀ  وضعیت کنونی را شکل گیری و مسلحانه

که درواقعیت  گردد می قامۀ دعوأن ااچنه پندارند. می درکشور۱۳۵۷سال  ن تحولاتتکویو حکومتداریۀ نزمیدر
مناسبات  در ماهوی بفردش، هنوزآمادۀ پذیرش دگرگونی های بنیادی و منحصر  جامعۀ افغانی با مشخصات امر،

به  منطقوی، روابط  باصل  گی های مناسبات قومی،بویژ ،۵۷تحولات ثور پس از  صلهبلا فا چه  نبود،اجتماعی 
  ودرکناراینهمه دین وباورهای موجود درمناسبات اجتماعی کشورکم بهأ داده شد واثرگذاری های ملی ونقش سنت

کشوربیش ازپیش دامن زده شد. شهروندان ونگاه طرزدید تفاوتظرها ون اختلاف  
، کشورعزیزما افغانستان را بویرانه ای مبدل نموده، هرج ومرج وبی قا۱۳۸۶درگیری های مسلحانۀ اوایل دهۀ   

شکل ، أ وبشکلی ازاشکال زمینه سازنطفه بندیوخودسری هایی سراسرجامعه را فراگرفته که بنحوی ازانحنونی 
جنب وجوش هسته های خفتۀ افراطی گری مذهبی ورادیکالیزه شدن اجتماع افغانی شده وچنین تصورمی گیری و 

درامتداد سال های یادشده،  گردد.قدرت رفع می "طالب"ها، خلأی فرُصتی،با ظهورگردیدکه درنهایت امرودرچنین 
گسترش تروریزم بمفهوم وسیع کلمه، بویژه پس از فروپاشی اتحادشوروی به جدی ترین معضل در مناسبات بین 

درگیری های مسلحانۀ درازمدت در سرزمین و اراضی متعلق بکشورعزیزما، اثرات مخرب و گردید.   المللی مبدل
مجموعۀ رویکردهای بازی ای ازتضاد های داخلی وتغییرمکرراولویت ها درنهایت ناگواری را برمجموعۀ پیچیده 

آسیای مرکزی را بیش ازهرزمان دیگری، وخیم تر و متشنج تر گران خارجی، وضعیت دراین منطقۀ ستراتیژیک 
کشور  درامتداد حوادث متذکره، این واقعیت بگونۀ واضحی باثبات رسید که شکست ایالات متحده در نموده است.

 سیستما هایوروفاکت عواملگفت که حتا می توان و عزیزما سبب شکل بندی بحران فرأگیری درافغانستان گردیده
فرهنگی،  -ازعوامل قومی  می توانبمفهوم وسیع کلمه جمله  وعلنی نمود کاز آشکار نیز تیک وضعیت کنونی را

سبب ساز ه درکنارفاکتورهای عدیدۀ دیگرمذهبی، قبیله یی ومناسبات سنتی درکشور نام برد ک -ارزش های دینی 
گردید.  بحران درمیهن عزیزما  

 ۱۳۸۰ الس ۀحالت موجود درماه سنبل بوضعیت ووضعیت کنونی کشورعزیزما، بیش ازهمه وقبل ازسایرموارد، 
نظامی می ماند، زمانی که مجلس سنا و مجلس نمایندگان کنگرۀ ایالات متحده قطعنامه ایی را مبنی برکاربرد قوۀ 

یادشده، سند که بربنیاد درکشورما تصویب نمودند.خوب،بیآیید حقانیت عملکردهای گردانندگان ادارۀ واشنگتن را  
 مشا اما کشورشان بافغانستان استناد می جویند، بررسی نماییم.نظامیان  دلیل تهاجم بۀبآن بمثاامریکایی مقامات 

گفتگوبا دسته بندی های تروریستی،  قرارهایی مبنی برعدم مذاکره و قول و هده می نمایید که علیرغم وعده ها و
نشست   یک پس ازۀ ایالات متحده، امورخارج وزیر ، الیس ولز، معاون دستیار۱۳۹۷سال  ماه میزان امتداد  در

پایه  تشکیل و تنظیم سندی بمنظور دوحه، باعجله به تهیه و "طالب"ها در سیاسی غیرعلنی با نماینده های دفتر
گذاری دولت ائتلافی، واگذاری کنترول ونظارت اوضاع به نیروهای مسلح، درمورد مسایل منابع مالی،حل وفصل 

حیاتی دورۀ موارد  سایرجنبه های  ی ازخبر بارۀ  دراما  و ه یدنایل گرد  توافقاتی وبه توافق  معضل پنا هنده ها 
پشت درهای  آیندۀ کشورما بگونۀ جداگانه ومورد  گفتگوها در مد. مذاکرات وآاصلن پیشبینی هایی بعمل نی انتقال

فظ اینکه رویکرد اینچنینی درمجموعۀ فعالیت های حقوقی ودیپلوماتیک بین المللی صل نمود، با ح حا بسته تداوم
بمثابۀ تضمین کننده های تحقق عملی مفاد   ناظران بین المللی حضور ازدرنشست یادشده ن دارد، اما رواج فراوا

 قرارداد، اصلن خبری نبود.
، بویژه درزمینۀ تلاش های چند جانبه بمنظورغلبه کنونی، اصل مذاکره ومفاهمه با"طالب"ها درشرایط و وضعیت

ی بحران شدید اقتصادی، ازاهمیت منحصربفرد بمنظورمهار برهرج ومرج انسانی بمثابۀ میراث دهه های پسین و
پایدار تشویق نموده وآیندۀ سیاسی همکاری های همه جانبه امررا در افغانستانبرخورداربوده،کشورهای همجوار

تبدیل مجدد  جلوگیری از فاکت های گفته آمده، بارمغان خواهد آورد. بربنیاد دلایل و کشور ی را برای شهروندان
وسهمگیر ونیزمشارکت تهدید برای کشورهای همجوارایجاد از وبمنظورمانع شدنبه پناهگاه تروریستان  ماکشور

سیاسی واقتصادی کشور، اهمیت ویژه ای کسب می نماید که  -مذهبی درحیات اجتماعی  -ی سایرگروهای قومی 
  نباید ازنظردورنگهداشته شود. واقعیت اینچنینی 

سازنده ای را با نماینده های  متوازن و  طبیعی روند مذاکرات، روابط کشورهای منطقه بمثابۀ طرف های سنتی و
د  نسیستم امنیتی اورآسیا تعریف نمای حفظ می نمایند تا آسیای مرکزی را بمثابۀ نیروی اصلی در دولت افغانستان 

 مشاهده می گردد قالب پلاتفورم های گونه گونۀ بین المللی بوضوح  موقعیت تعیین کننده بویژه در یک آن  که در



 -ه تماس بین المللی درمورد افغانستان"،"گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای "گرو جمله میتوان ازازک
که بابتکارازبکستان شکل گرفت، نامبرد. ۶+۳و ۶+۲گروهای تماس فرمت مسکو، افغانستان"،   

مزار  -ئوپولیتیکی دهلیزترمزبکارگیری ازپوتانسیل ها وفرصت های ژ درشرایط ووضعیت جدید، مسایل توسعه و
کازاواخر سال پسین مورد توجه افغانستان و ازبکستان قرارگرفته است،مشاوره های سیا  پشاور -کابل  -شریف 

سی پاکستان وهمچنان نشست های مشورتی درقالب های مختلف در مورد حل وفصل مسالمت آمیز اوضاع کشور 
  عزیزما افغانستان نیزبه منصۀ ظهوررسید. 

بایست متذکرگردید که قالب وچارچوکات جدیدی ازگفتگوها بویژه درمنطقۀ ما درحال شکل گیری می باشد.نماینده 
هیأت رسمی دولت مؤقت مصمم به جستجوی رویکردهای  کارشناسان و ی دولت ها، سازمان های بین المللی،ها

 بهینه برای بازسازی افغانستان پس ازجنگ وغلبه بربحران انسانی درکشورما می باشند. 
بسیاری ها چنین می پندارند که بدون اندکترین شک وشبهه ایی فعالیت های سازمانداده شده وهمآهنگ دولت ها 

تأمین توسعۀ  ارۀ مسألۀ حیاتی برای کُل منطقه مانند استقرارصلح دایمی وب بویژه درعرصۀ بین المللی عمدتن در
ۀ انگیزه ای درروند برسمیت شناختن شخصیت حقوقی بین المللی آسیای مرکزی  پایدارکشورما،بخودی خود بمثاب

  خواهد شد.
بکشورعزیزما تأکید میورزند که ضرورت   همه دست اندرکاران مسایل مربوطه شود ک قابل یاددهانی پنداشته می

آن اهمیت پیدایش وموجودیت یک چارچوب نهادی بمنظورتعامل در  پس از ایجاد وشکل گیری چارچوب قانونی و
قبل ازهمه،توجه به مسایل ارتقأی اما مورد مسایل کلیدی عملن وجود داشته ومسایل مربوط باجندای بین المللی و

نباید فراموش نمود که عامل عمده ومهم  داده شود. قرار دستورکار باید درروندان اجتماعی شه -حیات اقتصادی 
ازجمله یکی هم اهمیت تقویت اقدامات  درایجاد وپس ازآن دربرگشت ناپذیرساختن فضأی مساعد درکشورعزیزما،

مو تدوین مبانی مفهومی بمنظوردرک مأهیت فرآیند  تهیه و اصول، شکل گیریمحسوب می گردد.  اعتماد سازی 
ساختارهای دولتی،  انکشاف آن نه تنها  مهم پنداشته می شود تا درتوسعه ورشد و، بمفهوم وسیع کلمه، رد نظر

 بلکه به ساختارهای تجارت خارجی نیزسهم داده شود.
سر ازجمله مدتی قبل وزیر ی باشد.درایام پسین ازممنوعیت های جدید"طالب"ها نیزحرف وحدیث هایی درمیان م  

 پرست وزارت عدلیۀ "طالب"ها با صراحت اظهار نمود که شخصن نامبرده معتقد است که احزاب سیاسی، سازما
ن ها ودسته بندیهای غیرمذهبی مسببین اصلی تخریب وویرانی جامعه بشماررفته وبموجودیت آنها اصلن ضرور 

  تی احساس نمی گردد. 
مذهبی وبرنامه های بوده وازاشکال  احزاب سیاسی با شریعت ناسازگارگردیده یادآورشد ک متذکر نامبرده همچنان

نامبرده خاطرنشان نمود کاحزاب سیاسی منافع و مصالح ملت را تأمین ننموده و خود ملت نمی باشند.  برخوردار
رسیده که موجودیت همین احزاب  نیزبموجودیت آنها نیازی ندارد.وی درادامۀ سخنانش افزود که با تجربه باثبات

.مسببین اصلی نابودی ملت ما محسوب می گردندبمثابۀ سیاسی که درمجموع ازشریعت پیروی نمی نمایند   
باعمال محدودیت های دست وپاگیری درقبال  ۱۳۹۹"طالب"ها با حاکم شدن برکشور، الی اواسط ماه سنبلۀ سال 

بخورد دیگران )!( "محیط مناسب اسلامی"بانوان کشور اقدام نموده وعملکردهای اینچنینی شان را بمنظور ایجاد 
 دادند.

ورود وآموزش بانوان کشوربسته وحتا ازحضور  درقبالدرب دانشگاهارا ۱۴۰۰درزمستان سال بخاطرماباشد که 
ممانعت بعمل آورده وموجودیت آنها را غیرشرعی و خلاف نیزبانوان وکادرهای آموزشی قشریادشده دردانشگاها 

اصول اسلامی  پنداشتند. درعین  زمان، تصمیم  باخراج  بانوان کشوراز کار و مشغولیت در تمامی سازمان های 
ا نیزاتخاذ نمودند.خارجی وبین المللی ر  

یت زندگی و حیات شهروندان کشورعزیزما بیش از شرایط و وضعهمه معتقدند که با رفتارها واقدامات اینچنینی، 
وسعت و  فزاینده ای بگونۀ ، بیش از پیش و ۀ افغانیگردیده و ناملایمات زندگی جامع خفقان آوری هرزمان دیگر

 گسترش حاصل خواهد نمود. 

ترسایی ۲۰۲۳ماه اگست سال  ۱۹دی برابربا یخورش ۱۴۰۲اسد سال ماه  ۲۸شنبه   

                                                                                 


